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  مقدمه 

 ـ   کـار بـرد؛    هاصطلاح معاصرسازي را اولین بار باختین دربارة پیوند رمـان و حماسـه ب

کنـار  ) که موضـوع رمـان اسـت   (توان فاصلۀ حماسه را از زندگی جاري بدین معنا که می

کـردن آن بـه واقعیتـی معاصـر و در حـال تطـور        گذاشت و دنیاي حماسه را بـا تبـدیل  

 »امروزینگـی «ایـن امـر را   ، والتر بنیـامین . )Bakhtin, 1982: 21,22,27( کرد »معاصرسازي«

: 1377، پوینـده (سازي دوبارة محتواي آثار ادبی گذشته در متون معاصـر  نامید؛ یعنی فعال

معاصـر و هماهنـگ کـردن     ناظر بر کاربرد ادبیـات کهـن در ادبیـات   ، معاصرسازي. )410

، متکی بر اسـتفادة خلاقانـه   در واقع. ادبیات کهن با روحیات و ذهنیات انسان امروز است

مضمون و محتواي آثـار پیشـین در بطـن آثـار     ، فرم ادبی، ساختارمند و هنري از ساختار

نشـان از خـوانش متفـاوت یـا     ، این شیوه. )159: 1394، سلیمی کوچی و دیگران(جدید است 

، تضـمین ، فراتـر از تقلیـد  ، و کارکردهـاي آن  نویسندگان معاصـر دارد  /صی نویسندهشخ

) ترین نقش آن در متون داستانی کهـن پراهمیت(اقتباس و تأکید بر مضمون یا استشهاد 

معاصرسـازي را  . گفتنـی اسـت معاصرسـازي مفهـومی جـدا از بینامتنیـت نیسـت       . است

ارتبـاط متـون عمیـق و    ، نـوع بینامتنیـت   در ایـن . دانسـت  »بینامتنیت حقیقی«توان  می

اي و اشـاره ، کـه متـون روابطـی سـطحی     »بینامتنیت ضـعیف «در برابر  ،ساختارمند است

متن بـدون  ، براساس نظریۀ بینامتنیت .)237-236: 1390، نامور مطلق(تلمیحی با هم دارند 

  .آیدارتباط با متون دیگر به وجود نمی

بلکه پیوندي دوسویه و تنگاتنگ بـا  ، سنده نیستمستقل و خودب، نظامی بسته ،متن 

برخی از منتقدان نیز بینامتنیت را صورت دگرگـون  . )72: 1388، مکاریک(سایر متون دارد 

ایـن  . )4: 1384، ویکلی(اند که ناظر بر ارتباط عمیق بین آثار است شدة متون دیگر دانسته

د یـا سـاختار و الگـویی از فـرم و     آشـکار باش ـ  تواند رابطۀ سـاده و تأثیرپـذیري  پیوند می

محتواي اثر پیشین را به نوعی به درون متن جدید انتقال بدهد؛ با این حـال بینامتنیـت   

هاي گونـاگون و در صـورت یـا مضـمون     افتد که متن در ساختزمانی اتفاق می، حقیقی

ایـن   در. )237: 1390، نـامور مطلـق  (ارتباط وثیقی با اثر یـا آثـار قبـل خـود داشـته باشـد       

گیرند؛ پیوستگی گاه مسائل فرمی و شگردهاي روایی نیز مورد توجه و بازآفرینی قرار می

به تقویت ادبیات معاصر کمک ، زدایی و معاصرسازي اشعار کهناین ارتباط ضمن آشنایی
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کند؛ بنابراین معاصرسازي و بینامتنیت نقشی فعال و همسو در خلق آثار جدید دارنـد  می

  . )1358: 1383، میرعابدینی(

، ویژه شعر شاعران مشهور ماننـد حـافظ  با آثار کهن به، در آثار داستانی معاصر فارسی

هاي مختلـف و بـا کارکردهـاي    اي ایجاد و به شیوهارتباط ویژه، سعدي و فردوسی، مولانا

از ، ادبیات کهن فارسی و به ویژگی شـعر . از شعر این شاعران استفاده شده است، متفاوت

هاي فارسی کمک کنـد؛ چـه از   تر شدن رماناي گوناگون توانسته به بومی و غنیهجنبه

آموزش صحیح واژگـان و نحـو   ، گستردگی دایرة واژگان، کاربرد واژگان معین(نظر زبانی 

و چه از نظر یافتن مضامین ...) تعابیر و توصیفات، هاي آرایش کلامآموزش شیوه، جملات

سیمین دانشـور از  . )452: 1391: صادقی(و شگردهاي روایی هاي داستانی و فرم و درونمایه

جمله نویسندگانی است که به سبب تحصیل در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی بـه ایـن       

قابلیت ادبیات کهن براي غنی کردن ادبیات معاصر به ویـژه رمـان توجـه داشـته اسـت؛      

، خیام، مانند فردوسی شعر شاعران مختلف توان نشانی ازچنانکه در آثار داستانی وي می

، گفتنی است که در آثار داسـتانی وي . مولانا و به خصوص حافظ را مشاهده کرد، سعدي

تـاریخ جهانگشـا و کلیلـه و دمنـه کـه      ، برخلاف آثار منثور گذشته ماننـد تـاریخ بیهقـی   

مدعا و افزونی پند و عبـرت  ، بیشتر به مناسبت تاریخ و براي شاهد، استفاده از شعر کهن

شعر بیشتر در داستان بازآفرینی شده و کارکرد داسـتانی  ، )561: 1376، بهار(شد ه میآورد

اند و بایـد گفـت در   اي که این اشعار در بافت جدید معنایی تازه یافتهیافته است؛ به گونه

هدف در این پژوهش نیز بررسی موضـوع  . این معناي جدید ساختۀ ذهن دانشور هستند

ی و کارکرد داستانی آن در رمان جریزة سرگردانی و ساربان معاصرسازي شعر کهن فارس

شود که دانشور در آثار مـورد بررسـی از   ها پاسخ داده میسرگردان است و به این پرسش

ارائـه داده اسـت؟ در    نهـا تفاده کرده و چه خـوانش نـویی از آ  شعر چه شاعرانی بیشتر اس

، توصـیف مکـان  ، پیرنـگ داسـتان  ، انتقـال درونمایـه  ، پردازيهایی مانند شخصیتزمینه

  اند؟این اشعار چه کارکردي داشته، گرایی و ارتباط بین فرهنگ گذشته و امروز واقع

  

  پیشینۀ پژوهش 

هاي سیمین دانشور تاکنون پژوهش مستقلی دربارة معاصرسازي اشعار کهن در رمان
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بین ادبیات کهـن   ها به موضوع معاصرسازي و ارتباطانجام نشده؛ اما در برخی از پژوهش

معصـومه صـادقی در    :شـود اشـاره مـی   نهاپرداخته شده است که به مهمترین آو معاصر 

بررسی و تحلیل تأثیر آشنایی بـا ادبیـات کلاسـیک فارسـی در     «پایان نامۀ خود با عنوان 

جاي خالی سلوچ و آتـش بـدون   ، هاي سووشونبا نگاهی به رمان(داستان نویسی معاصر 

تحلیل بینامتنی رمـان آتـش بـدون دود و تـأثیر     «مقالۀ مستخرج از آن  و) 1391( »)دود

هـاي فارسـی را   تأثیرهاي زبانی و سبکی آثار گذشته بر رمان »ادبیات کهن فارسی در آن

هـا تحلیـل نکـرده    بررسی کرده؛ ولی نقش و کارکردهاي این اشعار را در کلیـت داسـتان  

 »کشـان بیـژن نجـدي   سه در شب سـهراب بینامتنیت و معاصرسازي حما«در مقالۀ . است

نویسندگان به بررسـی بینامتنیـت و معاصرسـازي تـراژدي      )1394: سلیمی کوچی و دیگران(

دهـد نجـدي بـا در هـم     نتایج پژوهش نشان مـی . اندرستم و سهراب در این اثر پرداخته

 گو میـان دو ژانـر  و ضمن تلاش براي ایجاد گفت، تنیدن مضمون حماسه در داستان خود

حماسه را به متنی در دوران معاصر وارد کرده است تـا  ، ادبی از طریق مناسبات بینامتنی

موضوع . گذشته مطلق حماسه را در دنیاي داستانی معاصر از نو زنده یا معاصرسازي کند

نـاظر بـر   ، از آتـش سـودا  ) 1382( »هاي کلاسیک در نثر داسـتانی معاصـر  گرایش«مقالۀ 

صنایع ادبی و تا حدودي مضامین آشناي ادب کهـن در نثـر   ، دستوري، هاي زبانیویژگی

 .معاصر فارسی است

تحلیل بینامتنی «اند از قبیلِ مقالاتی نیز به بررسی بینامتنیت در آثار دانشور پرداخته

که مؤلفان بر پایه دیدگاه ژنت ضـمن توضـیح مبـانی     »داستان مار و مرد سیمین دانشور

ازکـاوي مـتن ایـن داسـتان و ارتبـاط آن بـا آثـار دیگـر         به بررسی و ب، نظري بینامتنیت

هـاي آثـار   تحلیل نسبت میان درونمایه«همچنین قبادي و همکاران در مقالۀ . اندپرداخته

با رویکرد بینامتنیت ژنـت بـه بررسـی     »داستانی سیمین دانشور با پیشینۀ فرهنگی ایران

پردازنـد و   عنـوان زیـرمتن مـی    هاي داستانی دانشور با میراث فرهنگی بهارتباط مجموعه

  .اندنویسی دانشور را تحلیل نمودهنقش بینامتنیت در شیوة داستان

اي رمان سووشون با نگـاه بـه تـأثیر    تحلیل اسطوره«علیجانی و همکاران نیز در مقالۀ 

اي بـه  با روش توصیفی تحلیلی و چارچوب نظري نقـد اسـطوره   »1332مرداد  28کودتا 
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نتـایج پـژوهش نـاظر بـر اسـتفاده نمـاد       . انـد ره در این اثر پرداختـه بررسی بازتاب اسطو

و سیاوش است که سـمبل  ) ع(اي امام حسینهاي اسطورهاي دانشور از شخصیتاسطوره

رسان مبارزه و ایثار در فضاي اختنـاق و  پیام ، دانشور با این رمان، مقاومت و ایثار هستند

  .ستمرداد شده ا 28آمیز بعد ار کودتاي تحکم

  

  و دفتر دوم آن ساربان سرگردانخلاصۀ رمان جزیره سرگردانی 

موضوع این رمان داستان زندگی دختري جـوان بـه نـام هسـتی اسـت کـه دختـري        

اجتماعی است اما در بـین   -هاي مختلف سیاسیکرده و آگاه از جریان و گفتمان تحصیل

. سـرگردان اسـت  ) سـلیم مـراد یـا   (اش ها و نیز انتخاب فرد مناسب زنـدگی این گفتمان

مراد هسـتی را بـا زنـدگی    ، شوداي میهاي تودهواسطۀ مراد جذب اندیشههستی ابتدا به

کنـد و سـعی دارد ایـن مـردم را علیـه حکومـت       سخت مردم در حلبی آبادها آشـنا مـی  

شود اما مادر هستی اصرار دارد کـه او  مند می هدر آغاز داستان هستی به او علاق. بشوراند

هسـتی  . ازدواج کنـد ، اي ثروتمند و مذهبی اسـت ري به نام سلیم که فرزند خانوادهبا پس

گراي تعدیل شود و به گفتمان سنتمند میبعد از آشنایی با سلیم به او و عقایدش علاقه

یابـد   یپیوندد و در دو بعد زندگی فردي و اجتماعی به آرامشی نسـبی دسـت م ـ  شده می

دسـتگیر  ، همکـاري بـا مـراد پاکـدل در قضـیۀ حلبـی آبـاد       اما به علت ) پایان دفتر اول(

به یـک اعتـراف    -دار کردن بعد سیاسی مسئلهبراي خدشه-هستی در بازجویی . شود می

ساواك مراد و هستی را بـه   .شود سلیم او را ترك کندزند که باعث میدروغین دست می

 سیاسـی را بـه آنجـا   نمکزاري نزدیک قم کـه زنـدانیان   (کند جزیره سرگردانی تبعید می

بـه  ) ناپـدري هسـتی  (احمـد گنجـور   ، هاي بسـیار بعد از تحمل سختی). کردندتبعید می

بـا  ، هستی بعد از نجات یافتن از جزیرة سرگردانی. دهددو را نجات می آن، کمک ساربان

اي رویایی بـه نـام طوطـک بـا او صـحبت      پرنده، کند و به حالتی شهوديمراد ازدواج می

بـا  . دهـد خبر مـی ) از جمله قیام مردم براي انقلاب اسلامی(از حوادث آینده کند که می

هسـتی کـه مـراد را عاشـقانه     . گیرد به جبهه بـرود مراد تصمیم می، وقوع جنگ تحمیلی

مشـورت  ، ها با سیمین دانشور کـه اسـتاد هسـتی اسـت    نآ. کندمخالفت می، دوست دارد

یابد که باید اجازه دهد کـه مـراد بـه    ر میسرانجام در یکی از شهودها هستی د. کنند می

  .رسدبه پایان می) ساربان سرگردان(  جنگ برود و دفتر دوم
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 بحث و بررسی 

هـاي نـو و تحلیـل    به بررسی خوانش، ها و اهداف پژوهشدر ادامه با توجه به پرسش

کارکردهاي روایی و داستانی اشعار کهن در رمان جزیرة سرگردانی و سـاربان سـرگردان   

  :شودپرداخته می

  

اشعار بازتاب یافته در رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سـرگردان و خوانشـی   

  تازه از آنها

دهـد سـیمین دانشـور از    بررسی رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان نشان می

طبیب اصفهانی و لاهیجـی  ، نظامی، سعدي، مولوي، خیام، ویژه ابیات حافظشعر کهن به

استفاده کرده و در این بین خوانشی تـازه از ایـن اشـعار     یر داستان خویشمتناسب با س

بیشـترین کـاربرد اشـعار کهـن در رمـان جزیـرة سـرگردانی و سـاربان         . ارائه داده اسـت 

هـا بیشـتر معنـاي    ش نو از آنمربوط به غزلیات حافظ است که دانشور در خوان، سرگردان

منـدي راوي بـه شـعر    لاوه بـر علاقـه  ع ـ. هاي حافظ داده اسـت سیاسی اجتماعی به غزل

، در ایـن رمـان  . بین فضاي رمان بـا محتـواي شـعر حـافظ تناسـب اسـت      ، خواجه شیراز

اجتماعی با موضـوع عشـق و عرفـان     -هاي سیاسینویسنده در پی ترکیب کردن اندیشه

، هاي خود انجام داده است یا حـداقل در خـوانش شـعر او   کاري که حافظ در غزل، است

سبب توجه بیشـتر بـه   ، ها داشت؛ بنابراین این هماننديهایی از آننین برداشتتوان چمی

  . شعر حافظ در رمانِ مورد بررسی شده است

دعـوت بـه   (به غیر از رباعیات خیام کـه در مضـامین اصـلی خـود     ، از نظر خوانشِ نو

 ـکار رفته هب) غنیمت شمردن عمر دو روزه و شک به جهان بعد از مرگ و معاد، عیش ، دان

هاي عشـاق اسـتفاده شـده و شـعر     شعر سعدي و غزلیات شمس براي توصیف سرخوشی

جـدایی را بـراي اشـخاص داسـتانی      لحظات هجران و، طبیب اصفهانی و حزین لاهیجی

نویسان که شایان ذکر است رمان. تر انعکاس داده استانگیزتر و براي خواننده ملموس غم

هاي متعدد آنان را در خـود  ن ردپایی از خوانشنوشتارشا، خود خوانندگان بزرگی هستند

اکثـر ناقـدان ادبـی بـر ایـن باورنـد کـه فهـم و برداشـت          . )140: 1394، ژوو(داشته باشـد  

هـاي فرهنگـی اسـت کـه موجـب      هاي پنهان یـا زیـر سـاخت   خوانندگان گاه تابع قانون



   1400زمستان  شصت و سوم،شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  148

مـرگ مؤلـف   نظریۀ ، بنیان این نگرش. )94-93: 1386، مارتین(شود هاي خاص میبرداشت

توانـد  بـه تعـداد خواننـدگانش مـی    ) شـعر یـا داسـتان   (به باور وي هر متنی . بارت است

کارگیري شـعر در  این امر در خصوص نویسندگان در به. هاي متفاوت داشته باشدخوانش

داستان یا رمان قابل پیگیري است؛ بدین صـورت کـه نویسـنده متناسـب بـا خـوانش و       

پیوند برقرار شـده در ارتبـاط بـا    . گیردکار میدر داستان بهآن را ، برداشت خود از شعري

نشان از برداشت و خوانش نویسنده یا شخصیت داستانی دارد که در اغلـب  ، کلیت روایت

موارد خوانشی نو از شعر کهن صورت گرفته است که اغلب متناسب با جهان داسـتان یـا   

  . مسائل انسان امروز است

هـا یـا راوي ایـن    هاي مختلف از زبان شخصـیت ر صحنهدر رمان جزیرة سرگردانی د

مراد و سـلیم کـه بـه ترتیـب      شود؛ براي نمونه هستی بین گرایش بهخوانش نو دیده می

سـرگردان اسـت؛ دانشـور    ، گراي تعدیل شده هسـتند نماد تفکرات سوسیالیستی و سنت

در واژگـان بیـت    از غزل حافظ البته با ایجـاد تغییراتـی  ، براي نشان دادن این سرگردانی

براي ایجاد تناسب بین فضاي شعر با گفتمـان مطـرح   ، مثلا تغییر واژة وحشت به حیرت

  : در رمان استفاده کرده است

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

    :که صورت اصلی شعر حافظ این گونه است

  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت راه بی وین، زنهار از این بیابان  
  

  )131: 1383حافظ، (    

اما دانشـور ایـن   ). همان(کرانی سلوك عرفانی است مفهوم این بیت حافظ ناظر بر بی

کـه  هاي فکري مطرح در رمانش به کار برده اسـت؛ ایـن  بیت حافظ را با توجه به گفتمان

چیزي جـز حیـرت و   ، یابندبه هر گفتمان و گروهی که گرایش می، انانی مانند هستیجو

خوانشـی  ، شود؛ بنابراین دانشور در رمـان جزیـرة سـرگردانی   شان نمینصیب سرگشتگی

  . اجتماعی از این بیت با مضمون عرفانی حافظ ارائه کرده است -سیاسی

روزي انقـلاب اسـلامی را پایـان همـۀ     پی، دانشور در بخش یازدهم رمان ساربان سرگردان

از شـعر  ، کند و بـراي بیـان ایـن اندیشـه    هاي ناب معرفی میها و رسیدن به آرمانسرگردانی
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 »ها شاه را مات کرد و امام آمـد روزها گر رفتند چه باك؟ حرکت پیاده«: گیردمولوي کمک می

  :مولاناست از این بیت برگرفته، جمۀ پرسشی آغازین این نقل قول. )253:ب 1380، دانشور(

ــاك نیســت    روزهــا گــر رفــت گــو رو ب
  

  که چون تو پاك نیسـت تو بمان اي آن  
  

  )61: 1381، زمانی(    

، بیان کرده است که براي رسیدن به معشوق یا اهداف دلخواه مولانا، در بافتی عرفانی

د رسـیدن بـه مطلـوب و مقص ـ   ، گذشت عمر و روزگار اهمیتی ندارد؛ آنچه ارزشمند است

خوانشی سیاسـی  ، است و نباید تأسفی بر فوت وقت خورد؛ اما دانشور از این بیت مثنوي

اي از داسـتان  در صـحنه . و اجتماعی متناسب با پیروزي انقلاب اسلامی ارائه کرده اسـت 

چند جا واژة بار امانت آمده که ، یابدکه هستی دفترچۀ حاوي مطالب عرفانی سلیم را می

از اصـطلاح بـار امانـت    «: مختلفی از جمله حافظ به کار رفته استدر شعر شاعران عارف 

، دانشـور ( »انـد اش سـخن گفتـه  هم مولوي و حافظ و هـم دیگـران دربـاره   . آیدخوشم می

واقعا بار امانت چیسـت کـه آسـمان و    «: گویدباره میسلیم در ادامه در این. )47: الف1380

ت؟ آیـا انسـان از نـادانی قبـولش کـرد و      ها بر دوش نگرفتند و انسان پـذیرف زمین و کوه

، ایـن توضـیحات او  . )همـان ( »همین جهالت موجب شد که به فضل و علم دسـت بیابـد؟  

  : از شعر حافظ گرفته است این سخنان را، کند که ويمشخص می

ــید   ــت کش ــت نتوانس ــار امان ــمان ب   آس
  

ــد    ــام مــن دیوانــه زدن   قرعــۀ کــار بــه ن
  

  )248: 1383، حافظ(    

دهد که منظور از آن عشق اسـت و البتـه   تفسیري از بار امانت ارائه می، ويدر ادامه 

کـه امشـب بـه یـاد بـار      این«: که سلیم تازه با آن روبرو شده است) هستی(عشق به زنی 

کنم این دختر بـار امـانتی   ام و تصور میعلتش دختري است که تازه دیده، امامانت افتاده

دختري است با سـجیه و  . وادي ایمن خواهم رسانیداست که بر دوش خواهم گرفت و به 

، بدین ترتیب ترکیبی با مضمون عرفانی در رمـان دانشـور  . )48: الف 1380، دانشور( »با وقار

نیـز در   »وادي ایمـن «استفاده از واژة . مضمونی عاشقانه و از نوع عشق زمینی یافته است

  :از این ابیات حافظ گرفته شده باشد، این بخش

  است و ره وادي ایمن در پیش شب تار
  

  آتش طور کجـا موعـد دیـدار کجاسـت      
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  مددي گر به چراغی نکنـد آتـش طـور   
  

  چارة تیره شـب وادي ایمـن چـه کـنم      
  

  شبان وادي ایمن گهی رسـد بـه مـراد   
  

  که چند سال به جان خدمت شعیب کند  
  

  )253، 468، 29: 1383، حافظ(    

ب با وضعیت زندگی امروز این بیت معنا شده متناس، در این قسمت نیز از زبان سلیم

مضمونی اجتماعی به ایـن ترکیـب داده   ، برخلاف دیدگاه عرفانی حافظ، در داستان. است

سر و سامان پیـدا کـردن در زنـدگی خـانوادگی بـر مبنـاي       ، شده و منظور از وادي ایمن

ه کار رفتـه در  دیگر اشعار ب. برنامگی در این زمینه استعشق و رهایی از سرگشتگی و بی

ها در جدول زیر ارائه شده است که به صورت کلـی  رمان مورد بررسی و خوانش نو از آن

اخلاقـی و  ، عارفانـه ، توان گفت دانشور از اشعار کهـن بـا مضـامین مختلـف عاشـقانه     می

خوانش تازه و بیشتر مبتنی بر مسائل اجتماعی سیاسـی در ترکیـب بـا عشـق     ، اجتماعی

  : استزمینی ارائه کرده 

عر
شا

  

  شعر
کارکرد 

  اشعار

مضمون شعر از 

  نظر شاعر

مضمون در 

  داستان

ظ
حاف

  

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون 

 قضاي آسمان است این و/ نخواهد شد

  دیگرگون نخواهد شد

کارکرد 

  ارجاعی

مهرورزي به 

معشوقگان سیه 

  چشم

نقش قضا و قدر در 

  سرنوشت یک کشور

سان عشقت رسد به فریاد ار خود به 

قرآن ز بر بخوانی در چارده  /حافظ

  روایت

کارکرد 

  استدالالی

و  اهمیت عشق الهی

  داشتن معرفت

اهمیت عشق در 

  زندگی فردي

از هر طرف که رفتم جز حیرتم 

زنهار از این بیابان زین راه / نیفزود

  نهایتبی

  فرا

  گفتمانی

سرگشتگی در 

کران  هاي بیبیابان

  سلوك عرفانی

سرگردانی بین 

هاي مختلف مانگفت

  فکري و سیاسی

/ جوشد اندرونم  اي آفتاب خوبان می

  یک ساعتم بگنجان در سایۀ عنایت

کارکرد 

  ارجاعی
  تمناي عشق زمینی  تمناي عنایت الهی

/ آسمان بار امانت نتوانست کشید 

  قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند

کارکرد 

  ارجاعی

عشق : بار امانت

  معرفت عارفانه، الهی

عشق : امانتبار 

  زمینی

با / ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

  من راه نشین باده مستانه زدند

کارکرد 

  ارجاعی

اهمیت مقام معنوي 

  انسان

هاي  توجه به نگرش

  عرفانی
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ها چو بربندند  به فتراك جفا دل

ها چو  ز زلف عنبرین جان/ بربندند

  بگشایند بفشانند

کارکرد 

  استدلالی

قبض و بسط در 

  ارفانهسلوك ع

رسیدن به آرامش 

  فکري و روحی

/ منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

که چو خوش بنگري اي سرو روان 

  این همه نیست

کارکرد 

  ارجاعی

ارزشی آسایش بی

  زودگدر

عدم اعتنا به امور 

  معنوي و عرفانی

حاصل کارگه کون و مکان این همه 

باده پیش آر که اسباب جهان / نیست

  این همه نیست

رکرد کا

  ارجاعی

حقیر و گذران بودن 

  جهان

داشتن جسارت و 

شجاعت رویایی با 

  مشکلات

که / بشوي اوراق اگر همدرس مایی

  علم عشق در دفتر نباشد

کارکرد 

  ارجاعی

، عشق تابع ضوابط

قاعده و نیز قابل 

  آموزش نیست

عشق و ازدواج خارج 

از ضوابط رسمی و 

  تشریفاتی

حزین آواز  سر فرا گوش من آورد به

اي عاشق دیرینه من خوابت / گفت

  هست؟

کارکرد 

  انتقادي

طلب کوشش و 

  بیقراري از عاشق

ادعاي خیانت به 

  عاشق و تمسخر وي

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر 

حالی من اندر عاشقی داو تمامی  /کو

  زنم می

کارکرد 

  اخلاقی

شکایت از بی وفایی 

معشوق و یکه تاز 

  بودن در مسیر عشق

معشوق از  شکایت

  وفایی عاشقبی

که / گفتمبا صبا در چمن لاله سحر می

  اند این همه خونین کفنانشهیدان که

گفت حافظ من و تو محرم این راز 

از می لعل حکایت کن و / ایم  نه

  شیرین دهنان

کارکرد 

  استدلالی

محرم نبودن بر 

  دانستن مقام شهدا
  مقام رفیع شهدا

ام
خی

  

ی رسته است هر سبزه که برکنار جوی

 خویی رسته است گویی ز لب فرشته/ 

کان / پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

  سبزه ز خاك لاله رویی رسته است

کارکرد 

  ارجاعی

بدون مادي جهان و 

  بی اعتقادي به معاد

محدود کردن جهان 

  به دنیاي مادي

/ خیام اگر ز باده مستی خوش باش 

 با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

/ قبت کار جهان نیستی است چون عا

  انگار که نیستی چو هستی خوش باش

کارکرد 

  ارجاعی

غنیمت شمردن عمر 

فانی و اعتقاد به 

  نیستی

غنیمت شمردن عمر 

فانی و اعتقاد به 

  نیستی
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بیزار / تا چند زنم بروي دریاها خشت 

 پرستان کنشت شدم ز بت

که / خیام که گفت دوزخی خواهد بود

  مد ز بهشترفت به دوزخ و که آ

کارکرد 

  ارجاعی
  عدم اعتقاد به معاد  عدم اعتقاد به معاد

ي
عد

س
  

/ گر مرا هیچ نباشد نه دنیا نه به عقبی

  چو تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

کارکرد 

  ارجاعی
  عاشقانه  نهایت دلدادگی

رسد آدمی به جایی که به جز خدا 

بنگر که تا چه حد است مکان / نبیند

  آدمیت

کارکرد 

  تدلالیاس

مقام انسان / عارفانه

  کامل

مقام انسان / عارفانه

  کامل

پرده بردار که بیگانه خود این روي 

تو بزرگی و در آیینه کوچک / نبیند

  ننمایی

کارکرد 

  ارجاعی

درك وجود / عارفانه

  خداوند

درك وجود / عارفانه

  خداوند

که / زن نو کن اي خواجه در هر بهار

  کار هتقویم پارینه ناید ب

ارکرد ک

  اخلاقی

ترغیب به چند 

  همسري

ترغیب به چند 

پیوستگی / همسري

 فرهنگی

ي
لو

مو
  

که تا ناگه / دیگر بدانیم بیا تا قدر یک

  دیگر نمانیم ز یک

کارکرد 

  ارجاعی

و  ارزش با هم بودن

  همدلی
  نوع دوستی

تو  /روزها گر رفت گو رو باك نیست

  که چون تو پاك نیستبمان اي آن

کارکرد 

  لیاستدلا

اهمیت بودن بی

صرف عمر در 

رسیدن به مطلوب یا 

  معبود

 -خوانش سیاسی

اجتماعی متناسب 

با پیروزي انقلاب 

  اسلامی

نه / چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم

شبم نه شب پرستم که حدیث خواب 

  گویم

/ چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی

  پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم

کارکرد 

  لیاستدلا
  نقش الهام در شعر  نقش الهام

گر سر /با من صنما دل یک دله کنم 

  ننهم آنگه گله کن

سی  /سی پاره به کف در چله شدي

 پاره منم ترك چله کن

زان زلف / ام از بهر خدا مجنون شده

کارکرد 

  ارجاعی
  تمناي عشق و توجه  تمناي عشق و توجه
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  خوشت یک سلسله کن

  

بل زبانۀ / ايتو ترازوي احد خو بوده

  ايهر ترازو بوده

کارکرد 

  ارجاعی

ستایش اخلاص 

  )ع(عمل امام علی

داشتن روحیه قوي 

  و تسلط بر نفس

ی
ام

ظ
ن

  

چون اکذب / در شعر مپیچ در فن او

  اوست احسن او

کارکرد 

  استدلالی

اهمیت تخیل در 

  سرایش شعر

نقش تخیل و 

  آفرینش در شعر

ب
بی

ط
ي  

ها
صف

ا
  

که از / به دنبال محمل چنان زار گریم

  ام ناقه در گل نشیند گریه

کارکرد 

  ارجاعی
  غم هجران/ عاشقانه  هجران/ عاشقانه غم 

ن
زی

ح
  

/ اي واي بر اسیري کز یاد رفته باشد

  در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

کارکرد 

  هرمنوتیک

گرفتاري در دام 

خبري  عشق و بی

  معشوق

جدایی و / عاشقانه

  غم عشق

  

  و نشان دادن نگرش اشخاص پردازيتکارکرد اشعار کهن در شخصی

دانشور در این رمان از شـعر کهـن بـراي نشـان دادن اندیشـه و نگـرش و نیـز بیـان         

، اش بسیار استفاده کرده اسـت؛ چنانکـه در آغـاز رمـان    احوالات درونی اشخاص داستانی

. زنـد لـه مـی  از تشنگی لـه ... در سرزمین ناشناسی است«، بینداي میهستی خواب آشفته

سـایه  ... هایشان شکسـته شاخه، هایشان سوختهبیند که برگاي میهاي ناشناخته درخت

. درخـت کنـار  : دهـد زن گذرا جواب می، پرسداز زنی در مورد درختان سؤال می... ندارند

سدره طوبی که حافظ گفته منـتش را نبایـد   . اندیشد که مقصودش سدر استهستی می

: الـف  1380دانشـور ( »نشیندکشد و زیرش میمی هستی منت یک درخت سوخته را. کشید

  :سخن هستی در مورد این بیت حافظ است. )5

  منت سدره و طوبی ز پی سـایه مکـش  
  

  که چو خوش بنگري اي سرو روان این همه نیسـت   
  

  )104: 1383، حافظ(    

اعتنـا   ابتدا ذهنی بـی  دهد این شخصیتنشان می، خوانش این بیت حافظ از سوي هستی

 .پیشـه دارد  هاي حـافظ و شـاعران عـارف   هاي عرفانی و الهیاتی و به تبع آن اندیشهرشبه نگ

نگرشـی خیـامی دارد   ، در واقع او در آغاز. یابدنمود بارزتري می، رفتن داستان این امر با پیش

شـود کـه مـادربزرگش از ثـواب     که این نگرشِ خیامی وي در آغاز داستان و وقتی آشکار مـی 
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اگر اقبال یارمان باشد چون سـبزه بـر   : اندیشدهستی می«کند و مت صحبت مینماز و روز قیا

 »اي خیـام . اما من یکی گل کوزه گران شـدن هـم از سـرم زیـاد اسـت     ، روییمکنار جویی می

  :که سخن هستی اشاره به این رباعی خیام دارد )7 :الف 1380، دانشور(

  هر سبزه که برکنار جویی رسـته اسـت  
  

  خـویی رسـته اسـت    شتهگویی ز لب فر  
  

  پا بر سـر سـبزه تـا بـه خـواري ننهـی      
  

  کان سبزه ز خاك لاله رویی رسته است  
  

  )77: 1371، خیام(    

سعی در معرفی و ) وارهرچند ناتمام و اشاره(دانشور با وارد کردن سخن و شعر خیام 

. اردشناساندنِ نگرش و دیدگاه شخصیت اصلی رمانش دربـارة دنیـاي مـاوراء الطبیعـه د    

هاي دلبستگی هستی به اندیشه و شـعر خیـام جشـنی اسـت کـه بـه       یکی دیگر از نشانه

شب خیـام اسـت   ، پردة اول نمایش. شودراهنمایی او براي دختران سال ششم برگزار می

 :شودهاي خیام خواننده میکه رباعی

، دانشـور ( با لاله رخـی اگـر نشسـتی خـوش بـاش     / خیام اگر ز باده مستی خوش باش

  :صورت کامل رباعی چنین است. )151: الف1380

  خیام اگـر ز بـاده مسـتی خـوش بـاش     
  

  با ماهرخی اگـر نشسـتی خـوش بـاش      
  

  چون عاقبت کار جهـان نیسـتی اسـت   
  

  انگار که نیستی چو هستی خوش بـاش   
  

  )94: 1371، خیام(    

. دهـد هاي پوچی و نیسـت انگارانـه سـوق مـی    نبود یک نگرش الهی فرد را به اندیشه

دهد کـه در  هاي پوچی نشان میهستی با خواندن این اشعار دلبستگی خود را به اندیشه

علاقه و دلبستگی هستی بـه شـعر   . شناخت شخصیت وي براي خواننده مؤثر افتاده است

، هـاي دعـوت هـم   کـارت . شـود هاي دعوت هم دیده میحتی روي کارت، و اندیشۀ خیام

  . )150:الف 1380، دانشور (اند شب خیام نام گرفته

هاي مختلف سرگردان شده اسـت  شود که هستی بین گفتماندر ادامه نشان داده می

  :که دانشور از شعر زیر براي نشان دادن این سرگردانی هستی استفاده کرده است

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: همان(    
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گـردد و بـه صـورت    برمـی ) هستی(به راوي شعر ، در بیت فوق »م«ضمیر ، در داستان

، باید دلالت بر هستی که نماد جوانان سـرگردان در جامعـۀ معاصـر ایـران اسـت     ، ضمنی

توانـد  سه نقطه گذاشته شـده اسـت کـه مـی    ، در پایان این بیت، در داستان. داشته باشد

یز بایـد در خـوانش رمـان در نظـر گرفتـه      کنندة این باشد که ابیات ادامۀ این بیت نبیان

  :شوند؛ ابیاتی مانند

  جوشـد انـدرونم   اي آفتاب خوبـان مـی  
  

  یک سـاعتم بگنجـان در سـایۀ عنایـت      
  

  )131: 1383، حافظ(    

بین عشق به مـراد و سـلیم   ، هستی. کنندة خواستۀ هستی استکه در این رمان بیان

سـلیم  «: گویـد به سلیم مـی  رده است ودچار سرگردانی شده که مراد به این موضوع پی ب

بـر ایـن   . )321: الـف 1380، دانشـور ( »با هستی ازدواج کن و هستی را از شر من خـلاص کـن  

درخواستی است از جانب هستی به سـلیم تـا او از ایـن    ، اساس باید گفت که بیت مذکور

کـه هسـتی    اي از داستاندر صحنه. نهایت رهایی بیابد و دمی بیاسایدسرگردانی و راه بی

از ، خبـر اسـت و بـا خوانـدن ابیـاتی از حـافظ      وي مدتی از سـلیم بـی  ، شودبازداشت می

آن همه عشق چه شد؟ اورنگ کو؟ گلچهر گو؟ نقش وفا و «: کندوفایی سلیم شکوه می بی

  :گویدحافظ می. )58: همان( مهر کو؟

  اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
  

  زنـم  می میحالی من اندر عاشقی داو تما  
  

  )467: 1383، حافظ(    

همچنـان بـر   ، خبـري از معشـوق  که عاشق با وجود بی، با توجه به معناي مصرع دوم

وفـایی  خبري یا بیبی دلیلشکسته بودن بههستی نیز با وجود دل، عشق خویش باقیست

دهد و چون به همکاري به خود اجازه تردید در عشق خویش نسبت به وي را نمی، سلیم

از ، شود و خبري از سلیم نداردها گرفتار زندان میکند و مدتا مراد و فرزانه اعتراف میب

سلیم که براي نجات هستی اقدام کـرده بـود و   . شوداعتراف دروغین خویش پشیمان می

منتظـر بازآمـدن سـلیم    ، هستی فرخنده را به جاي خویش به فرار ترغیب و کمـک کـرد  

بـرادر  (اما فرخنده که بـاور کـرده بـود هسـتی همسـر فرهـاد       ، براي نجات خویش است

گـذارد و  اعتراف دروغین هستی را به عنوان واقعیت با سلیم در میان مـی ، است) خودش

، هسـتی . گرددشکستگیِ سلیم را در پی دارد و دیگر براي نجات هستی برنمیاین امر دل
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راوي بـراي شـرح    .اسـت  شود که تنهـا و گرفتـار شـده   اسیري فراموش شده توصیف می

مانسـت در  اسیري را مـی «: وضعیت روحی وي از غزل حزین لاهیجی استفاده کرده است

  .)74: ب1380، دانشور( »دام مانده و صیاد رفته

  اي واي بر اسیري کـز یـاد رفتـه باشـد    
  

  در دام مانــده باشــد صــیاد رفتــه باشــد  
  

  )331: 1350، لاهیجی(    

، تو بزرگی... «شود ن دینی به اشعار عرفانی متمایل میبعد از گرایش به گفتماهستی 

مصـرعی  . )76 :ب1380، دانشـور ( »شـود خداسـت  دارد حالیم مـی ... در آینه کوچک ننمایی

خدا تنها به پردگیان ستر و عفاف ملکوت خـودش را  «برگرفته از غزل سعدي است و نیز 

بیان این شـعر از زبـان هسـتی    . )77 :همان( »دهد نه الزاماَ به عالمان و فیلسوفاننشان می

صـورت  . نشان از تحول دیدگاه او از نگرش خیامی به بینش عرفانی مولانـا و حـافظ دارد  

  :این بیت حافظ نیز بدین گونه است

  ســاکنان حــرم ســتر و عفــاف ملکــوت 
  

  بــا مــن راه نشــین بــاده مســتانه زدنــد  
  

  )247: 1377، حافظ(    

جاسـت کـه ایـن بیـت از     شعر عرفانی تا بدان این تحول نگرش و دلبستگی هستی به

تو ترازوي احد خـو  «: گذارددفتر اول مثنوي را مداوم بر زبان دارد و آن را زیر بالشش می

مربوط است ، این بیت در مثنوي. )80: ب1380، دانشور( »ايبل زبانۀ هر ترازو بوده/ ايبوده

 »...گرانـه آن حضـرت  هـدایت و رفتـار  ) ع(خدو انداختن بر روي حضرت علـی «به حکایت 

) ع(که نشان از تسلط بر نفس و اخلاص عمـل امیرالمـومنین    )1085-1059: 1381، زمانی(

مندي هستی  هتواند از علاقاینکه چنین بیتی هستی را مجذوب خود کرده است می. دارد

هسـتی در ایـن مرحلـه از    . به داشتن روحیۀ قوي و تسلط بر نفس خویش حکایت کنـد 

رود تـا  سرگردانی را کنار گذاشته و اطمینان به پیش می، ه درست را پیدا کردهزندگی را

  . را به آغوش شهادت بفرستد) مراد(شود عشق دیرینش که راضی می آنجا

هـاي مارکسـیتی و   با وجود تمایـل بـه اندیشـه   ، هاي این رمانمراد از دیگر شخصیت

هاي الهی و عرفانی تمایـل نشـان   به اندیشه، ها در جامعهتلاش در جهت عملی کردن آن

شناسـی  عرفان را با نظریات اسـطوره ، مثلا در کلاس درس سیمین دانشور. داده استمی
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زند و از شعر سعدي براي تصـدیق سـخنان خـویش    یونگ و روانشناسی فروید پیوند می

  .)268: الف1380، دانشور( »رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند«: کنداستفاده می

  آدمی به جایی که به جز خدا نبینـد  رسد
  

  بنگر که تا چه حد است مکـان آدمیـت    
  

  )619: 1385، سعدي(    

آمـادگی پـذیرش گفتمـان    ، دهد وي از نظـر فکـري  گونه اشعار نشان میخواندن این

گراي اسلامی را داشته است و این اشعار از تمایل درونی او بـه گفتمـان اسـلامی و    سنت

  . آوردکه سرانجام در پایان داستان نیز به آن روي میایرانی حکایت دارد 

از دیگر موارد اسـتفاده از شـعر کهـن در نشـان دادن درونیـات و احـوالات اشـخاص        

داستانی در ایـن رمـان آنجاسـت کـه سـاربان سـرگردان حـال خـویش را هنگـامی کـه           

دلـم  «: ارددبا نظر به این شعر طبیب اصفهانی بیـان مـی  ، دهداش را از دست می معشوقه

وقتـی بـه خانـۀ بخـت      -اش در گـل بنشـیند  قدر گریه کنم تـا پـاي ناقـه    خواست آن می

  .)198: ب1380، دانشور( »سر به بیابان گذاشتم و شدم ساربان سرگردان... رفت می

ــریم    ــان زار گ ــل چن ــال محم ــه دنب   ب
  

ــه    ــه از گری ــیند ک ــل نش ــه در گ   ام ناق
  

  )28: 1347، اصفهانی(    

تعبیري که سـعدي در  ، کندمعشوقی که عاشق را براي همیشه ترك میگریه کردن براي 

 ـ  .)395- 394: 1374، سـعدي ( »روداي ساربان آهسته ران کآرام جانم می«غزل  کـار بـرده    هنیـز ب

خوانی نداشته ولی طبیب اصفهانی با أخـذ  است گرچه وزن ریتمیک غزل سعدي با محتوا هم

شـعر   دانشور از. تر کرده است غم هجران را ملموستر مضمون و سرایش آن در وزنی متناسب

  .طبیب اصفهانی براي باورپذیر نمودن غم ساربان سرگردان استفاده کرده است

  

  )گره افکنی و تعلیق( ریزي پیرنگنقش اشعار کهن در طرح

توان ترین عناصر داستانی است که میپیرنگ یکی از مهم، به اعتقاد اکثر ناقدان ادبی

: 200، رابینز و وومـک ، وولفریز(توالی و سازماندهی حوادث داستان تعریف کرد ، بآن را ترتی

گشـایی پرداختـه   کشمکش و گره، تعلیق، در پیرنگ به بررسی اجزایی از جمله گره. )94

سـرگردانی  ، طور که از عنوان آن گویاسـت همان، پیرنگ رمان جزیرة سرگردانی. شود می

وست که این امر موجب گـره افکنـی و تعلیـق در    هستی در زندگی شخصی و اجتماعی ا
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بـه ایـن آهنـگ از    ، مـراد و هسـتی  ، سـلیم ، اي از داسـتان در صـحنه . داستان شده است

هستی با گوش جان آهنـگ و  «: دهندگوش می، درویش مفتون که شعري از حافظ است

  :نیوشید و واله و شیدا بودنوا را می

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

کنـد کـه از نظـر    راوي با استفاده از این بیت حافظ سرگردانی هستی را ترسـیم مـی  

رفتن به هر سو موجب ایجـاد گـره شـده    . گره اصلی و تعلیق پیرنگ رمان است، داستانی

بـدین ترتیـب از   . موجب تعلیق، حیرت است و منتظر ماندن براي نجات یا اسارت در این

هستی هنگـامی کـه بـه     .اندطریق این بیت این دو جزء پیرنگ در داستان برجسته شده

هـاي  رسد که به جاي گرایش بـه جریـان  پیوندد و به این نتیجه میگرا میگفتمان سنت

ت درواقع از سرگردانی نجات یافته و به آرامـش دس ـ ، عمر خود را صرف هنر کند، فکري

تحـولات درونـی او    .)326: همان( »چو بربندند بگشایند«خواندن این مصرع حافظ . یابدمی

  .دهدرا نشان می

  ها چو بربندند بربندنـد  به فتراك جفا دل
  

  ها چو بگشایند بفشانند ز زلف عنبرین جان  
  

  )532: 1383، حافظ(    

، ات از جزیـرة سـرگردانی  که هستی بعد از نج اًگشایی پیرنگ دارد خصوصکه نشان از گره

  .کنداي به نام طوطک صحبت میکند و با پرندهحالتی شهودي را گهگاه تجربه می

گیـرد بـه   مراد با شنیدن توصیفات دکتر بهاري از جبهه تصـمیم مـی  ، در پایان رمان 

شـود و بـه گلـزار    م راضی مـی سرانجا، هستی با وجود مخالفت در ابتداي امر، جبهه برود

اند این شهیدان که«: خواندهستی می، که باغ لاله نامیده شده و در این مکان روندشهدا ب

اي باشـد بـر جبهـه    تواند صحهاین بیت می .)283: ب1380، دانشور( »...همه خونین کفنان؟

  .تواند یکی از اتفاقات محتمل پیرنگ باز رمان باشدرفتن مراد و شهادت وي و می

  

  تقویت درونمایهانتقال و  نقش اشعار کهن در

در پیونـد بـا عشـق گـره خـورده کـه       ، راه رهایی انسـان از سـرگردانی  ، در این رمان

عرفـان  «. البته عشقی که در پیوند بـا اجتمـاع و مـردم باشـد    . درونمایه اصلی رمان است
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بیشتر مبتنی بر عرفـان  ، شودمورد نظر دانشور که از طریق شخصیت هستی بازنمایی می

به مسائل زندگی امـروزي جامعـه توجـه    ، انی که ضمن حفظ معنویتعاشقانه است؛ عرف

تواند مشکلات روحی و روانی بشر امروز را برطرف کند و پاسخگوي مسائل آنان  می، دارد

توجـه بـه ایـن شـعر حـافظ      این درونمایه نیز بی. )146-129: 1397، صفري و دیگران( »باشد

  ): طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوداز هر (نیست که ادامۀ همان غزل ذکر شده است 

  عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حـافظ 
  

  قــرآن ز بــر بخــوانی در چــارده روایــت  
  

  )131: 1383، حافظ(    

البته دانشور این بیت را در داستان حذف کرده است و تنها یک بیت از غزل را آورده 

مـلا   براي خواننـده زود بـر  آن است تا درونمایۀ اصلی داستان ، رسد علتشکه به نظر می

انتقاد از اعتقاد کورکورانه به مسـائل و اعتقـاد بـه    ، هاي فرعی این رماناز درونمایه. نشود

مـراد از شـهري   ، هنگامی که هستی و مراد جزیـرة سـرگردانی هسـتند   . قضا و قدر است

در ادامـه از جبـر تـاریخی    . کند که در رفاه کامل است؛ اما مردمش دلگیرنـد صحبت می

از غزل حـافظ اسـتفاده   ، راوي از زبان هستی براي بیان این موضوع. شودسخن گفته می

قضـاي آسـمان اسـت    ... آوریم یا دیگـران؟ آیا ما جبر تاریخی را به وجود می«: کرده است

  . )99 :ب1380، دانشور( »این و دیگرگون نخواهد شد

  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شـد 
  

  این و دیگرگون نخواهدشـد  قضاي آسمان است  
  

  )222: 1383، حافظ(    

ادوار «: گویـد مـی ، مراد در جواب هستی و رد نقش قضا و قدر در سرنوشت یک کشور

الـت قضاسـت؛ امـا در ذیـل آن مـا      شاید به گمان حافظ این حو... یابی استتاریخی وقت

را براي تأییـد نظـر    اگرچه هستی شعر حافظ. )100-99: ب1380، دانشور( »...مختاریم اًحتم

راوي بـا رد ایـن   . کندمراد از سرنوشت و جبر تاریخی انتقاد می، خویش بیان کرده است

کند که افـراد جامعـه   بیان می) نقش قضا و قدر در سرنوشت یک ملت(تفکر از زبان مراد 

  . در سرنوشت خویش مختار هستند

هـاي  مقابل سـایر جریـان   هاي فرعی این داستان ارزشمندي هنر دراز دیگر درونمایه

، کنـد هستی بعد از آنکه بـه خودآگـاهی و شـهود دسـت پیـدا مـی      . فکري و حزبی است

گیـري کنـد و زنـدگی خـویش را     هاي فکري و سیاسی کنـاره گیرد از گفتمانتصمیم می
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هـاي  عاشـق تخیـل  ... یافتم و خـودم را کشـف کـردم   ... هنرمند شدن... «صرف هنر کند 

مگر نه این است که هنر دروغ لـذت بخشـی اسـت؟ کدامشـان     . تمخودم شدم و یاوه باف

  .)80: ب1380دانشور، ( »کز احسن اوست اکذب او: گفته

ــیچ   ــعر مپـــ   در فـــــن اوو در شـــ
  

  چـــون اکـــذب اوســـت احســـن او     
  

  )66: 1386، نظامی(    

تفکـرات فلسـفی هسـتی پیرامـون هنـر را نشـان       ، راوي با ایجاد تغییراتی در این شـعر 

گیـرد  تصـمیم مـی  ، داندی که شرایط زندگی را مانع رسیدن به رؤیاهایش میهست، دهد می

: در عالم واقع دروغ نگوید و به جبـران آن بـه فرافکنـی رؤیاهـایش در عـالم هنـر بپـردازد       

چـو غـلام آفتـابم    ، امشب مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود و خود را وقف شعر و نقاشی کنم«

  .)80: ب1380، دانشور( »رستم که حدیث خواب گویمنه شبم نه شب پ/ همه از آفتاب گویم

  چو غـلام آفتـابم هـم از آفتـاب گـویم     
  

  نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گـویم   
  

  چو رسول آفتـابم بـه طریـق ترجمـانی    
  

  پنهان از او بپرسم بـه شـما جـواب گـویم      
  

  )609: 1381، مولوي(    

دهد او براي خـویش رسـالتی   بیان این شعر از زبان هستی راجع به خودش نشان می

 نفس مطمئنه و فرشتۀ الهام بخش اوست؛، طوطک. قائل است، چون یک هنرمند متعهد

تـوانم دسـت بـه    تا تو نیایی و به من دل و جرأت و الهام ندهی نمـی ... طوطک کجایی؟«

خواهـد سـري بـه    مراد از هستی مـی ، در زمان جنگ. )290: ب1380، دانشـور ( »مو ببرمقلم

هنرمنـدي کـه   . )همان( کنندة هر جنگی باشدزنند و هزاران تابلو بکشد که محکومجبهه ب

باید رسالت خود را با ترسیم فجایع جنگ به انجام برساند و خود را وقف نقاشـی و شـعر   

... مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود امشب بـراي وطـن شـوربختم   ... «: گویدهستی می. کند

، »مـرگ رؤیـا  «بـا سـرودن شـعر    . )80: همـان ( »...ختدرد هنرمندانش را شعري خواهم سا

دانشـور در ایـن بخـش از    . )104-102: همـان ( کنـد دردهاي تاریخی وطنش را بیـان مـی  

به خـوبی توانسـته ذهنیـت    ، داستان با معاصرسازي شعر کهن و پیوند زدن آن با داستان

  .زدایی کنداییهنرمندانۀ هستی را به خواننده بشناسانند و از مضامین اشعار فوق آشن

مـرتبط بـا آن   ، شـود هاي داستان که به وسیله شعر کهن تقویت میاز دیگر درونمایه

، هسـتی ، مـراد ، بیماري مـادرش انـدوهگین اسـت    ه دلیلبخش از رمان است که سلیم ب
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کنـد و دوسـتی و   سلیم از آنـان تشـکر مـی   . دهنداستاد مانی و همسرش به او تسلی می

استاد مانی حـرف او را بـا نظـر بـه شـعر      . خواندرمی دل خود میرنگی آنان را مایه گ یک

قـدر  ... هاي این دنیا هستندبهترین دلگرمی، دوستان ندیم و قدیم«: کندمولوي تأیید می

  :که یادآور این غزل مولوي است) 218 :ب1380دانشور، ( »همدیگر بدانیم

  دیگـــر بـــدانیم بیـــا تـــا قـــدر یـــک
  

ــک     ــه ز ی ــا ناگ ــه ت ــا  ک ــر نم   نیمدیگ
  

  )579: 1381، مولوي(    

اسـتاد مـانی و   ، مـراد ، بیان این بیت به دوستی و یکرنگی بین دوستانی چـون سـلیم  

هـا  ویژه در این قسمت از داسـتان کـه شخصـیت   به. بخشدهستی را ارج والاتر از قبل می

هرکدام حوادثی را از سرگذرانیده و صدق دوسـتی خـویش را ثابـت کـرده و در دوسـتی      

  . تر از قبل هستندممخویش مص

  

   توصیف مکان

جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان بین مکـان داسـتان و مکـان در اشـعار      در رمان

، در بیـت زیـر از حـافظ    »بیابـان «کـه  پیوند و همانندي ایجاد شده است؛ چنـان ، شاعران

، هـاي مختلـف سیاسـی   گـرایش ، »نهایـت راه بـی «نمادي شده است از وضعیت جامعـه و  

، »از هـر طـرف رفـتن   «فرهنگی و اقتصادي هستند که در جامعه وجود دارند و ، تماعیاج

  .هاستبه معناي گرایش یافتن شخصیت به سوي این جریان

  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفـزود 
  

  ...نهایـت آوخ از این بیابان زیـن راه بـی    
  

  )322: الف1380، دانشور(    

تعـداد مجروحـان و   ، از اوضـاع جنـگ  ، خوانـد مـی  وقتی همسر دکتر بهاري نامۀ او را

اسـم  ... باغ لاله هـم «کند و نیز از کاشتن باغ گل سرخ براي شهیدان شهیدان صحبت می

انـد ایـن همـه    شـهیدان کـه  : خوانـد هستی می... اند باغ خونین کفنهاباغ لاله را گذاشته

راي ارج نهادن بـه مقـام   راوي این بیت حافظ را ب. )283: ب1380، همان( »...خونین کفنان؟

از ایـن   »خونین کفنهـا «استفاده از ترکیبِ . شهیدان و مکان دفن آنان استفاده کرده است

  :شعر حافظ گرفته شده است

  گفـتم با صبا در چمن لالـه سـحر مـی   
  

  اند این همه خونین کفنانکه شهیدان که  
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  ایـم  گفت حافظ من و تو محرم این راز نه
  

  و شیرین دهناناز می لعل حکایت کن   
  

  )527: 1383، حافظ(    

بـه   »بـاغ خـونین کفنهـا   «علت نامگذاري گلزار شـهدا بـه   ، هستی با خواندن این بیت

 نظر بودن خودش بـا مضـمون  صورت غیرمستقیم روشن و ارتباط آن با شعر حافظ و هم

  . که کسی محرم دانستن مقام شهدا نیستشعر را نیز تأکید کرده است؛ این

  

  گرایی رمانمانندي و واقعر کهن در حقیقتنقش اشعا

در خلـق جهـان داسـتانی اثـر خـویش بـه عنصـر        ) رئالیسـت (گـرا  نویسندگان واقـع 

کیفیتـی کـه در عمـل داسـتانی و     «گرایـی توجـه زیـادي دارنـد؛     مانندي یا واقع حقیقت

 هاي اثري وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خوانندهشخصیت

لحـن و زبـان   ، پیرنـگ بـاز داسـتان   ، حوادث منطقی. )143: 1388، صادقی( »آوردفراهم می

ها از جمله عواملی است که دنیاي تخیلی داستان را هماننـد و مطـابق بـا    ویژة شخصیت

، هـاي واقعـی جلـوه دادن روایـت و داسـتان     از دیگر شیوه. دهدواقعیت موجود جلوه می

توانند به جهـان خـارج   هاي داستان است که میشخصیتوگوي استفاده از کنش یا گفت

در جزیره سرگردانی استفاده از اشـعار  . )47: 1386، مـارتین (از داستان مسائلی را ارجاع دهند 

هـاي   اسـت؛ شخصـیت   گرایی رمـان کمـک کـرده   به واقع، کهن در گفتار اشخاص داستانی

اي کـه  کنند؛ بـه گونـه  ف استفاده میهاي واقعی از اشعار شاعران مختلداستانی مانند انسان

براي نمونـه  . پندارد ها و جهان داستانی را واقعی میشود و شخصیتخواننده دچار توهم می

چـو  : مصرعی از غزل سعدي استفاده شده اسـت ، در مکالمات هستی و سلیم، در این رمان

  :تکه برگرفته از ایت بیت اس. )295: الف1380، دانشور( تو دارم همه دارم

  گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی
  

  چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نبایـد   
  

  )408: 1374، سعدي(    

استفاده از شعر کهن در مـواردي نیـز بـه باورپـذیر نمـودن احـوالات درونـی اشـخاص         

هنگـامی کـه تیمورخـان    ، هـاي پایـانی دفتـر اول   براي نمونه در صحنه. انجامدداستانی می

شـود و آنـان   واله و شیدا می، هستی با شنیدن این ابیات، خواندتی از غزلیات شمس میابیا
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گر سـر نـنهم آنگـه گلـه     / با من صنما دل یکدله کن«: داندرا شرح احوالات درونی خود می

   .)269: الف1380، دانشور( »سی پاره منم ترك چله کن/ سی پاره به کف در چله شدي/ کن

  

  ی و فرهنگی بین دو فرهنگ معاصر و گذشتۀ ایران اجتماع ایجاد ارتباط

دانشور از طریق به کار بردن اشعار کهن بین فرهنگ ایرانـی در زمـان گذشـته و امـروز     

که هنـوز ماننـد   ارتباط برقرار کرده و از این طریق تشابهات نگرشی را نشان داده است؛ این

هاي مختلف جامعـه  ر بین گروهعرفانی و عاشقانه زنده هستند و د، تفکرات خیامی، گذشته

گذشـته از ایجـاد ارتبـاط    . نگردها میاي با نگرشی انتقادي به آنجریان دارند؛ هر چند عده

دانشور از طریق این ابیات نشان داده است که برخی از عـادات و مسـائل   ، فکري و فرهنگی

در آثـارش بـه   وي . اجتماعی امروز ریشه در مسائل اجتماعی ایران در اعصـار گذشـته دارد  

. اي داشته اسـت سامان زنان و مادران توجه ویژهویژه وضعیت نابهفرهنگ و سنت خانواده به

- پـاي درددل ، گردد وقتی مراد بعد از ایام مدیدي به خانۀ پدري برمی، در ساربان سرگردان

مـراد بعـد از   . نشیند که از ازدواج مجدد پدرش رنجیده و شکسته شده اسـت هاي مادر می

... اگر هیچ زنی همسر دوم نشـود ... خود شما مقصرید: گویدهاي مادرش میدن درددلشنی

دایـی  زن دوم خـان ، مادر براي مراد از چگـونگی ازدواج اشـرف خـانم   . )189:ب 1380، همان(

بـه او  ، با وجود متأهل و صـاحب فرزنـد بـودن خـان دایـی     ، کند که مادر اشرفصحبت می

 ـ/ ر بهارزن نو کن اي خواجه در ه: گفته . )192: ب1380دانشـور،  ( کـار  هکه تقویم پارینه ناید ب

  :است) در عالم تربیت(این شعر برگرفته از باب هفتم بوستان سعدي 

ــار   ــر به ــه در ه ــن اي خواج ــو ک   زن ن
  

  کـــار هکـــه تقـــویم پارینـــه نایـــد بـــ  
  

  )164: 1375، سعدي(    

رد اسـتدلالی یافتـه   کـاردک ) ازدواج مجدد خان دایی(که در رمان براي کنش داستان 

این . داردطلبی و عدم تعهد به همسر در خانواده سنتی پرده برمیهمچنین از تنوع. است

توان در جامعۀ ایران یک مسئلۀ فرهنگی و اجتماعی دانست که از نظر راوي در امر را می

ادینـه  در عملکرد خود زنان دارد و از گذشته تا امروز در جامعۀ ایرانی نه ریشه، این رمان

بیان کنندة تعاملات فرهنگـی جامعـه ایـران در گذشـته و     ، در واقع این شعر. شده است

. وضعیت زن و حقوق تضعیف شدة او در خـانوادة سـنتی و مـدرن اسـت     امروز و نشان از
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در رابطـه بـا   ، روابط عاطفی متلاشی شده و اعتماد از دست رفته زوجـین در ایـن رمـان   

س یافتـه اسـت و راوي از شـعر سـعدي بـراي نشـان دادن       زندگی مادر و پدر مراد انعکا

 .هاي فرهنگی و اجتماعی این امر استفاده کرده استریشه

  

  نتایج پژوهش

در پـی توانمندسـازي   ، ست که با اسـتفاده از سـایر انـواع ادبـی    اي ارمان ژانر ادبی قوي

 و راضی نگـه خوانی با سلایق گوناگون هم، براي جذب مخاطبان هرچه بیشتر خویش است؛

کـه در جامعـۀ ایرانـی    از آنجـایی . گرایی بیشـتر هاي ادبی خوانندگان و نیز واقعداشتن ذوق

نویسـان کـه خـود اغلـب     رمـان ، مندان بیشتري داشته است هشعر همواره ارجمندي و علاق

سـازي آثـار خـویش    شناسی خود براي غنیخوانندگان بزرگی هستند از دانش ادبی و شعر

در ، هـاي معاصـر و ارضـاي شـعر دوسـتی ایرانیـان      ناین امر ضمن تقویت رما. اندبهره برده

 .است  موارد بسیار پیوندها و کارکردهاي داستانی در ارتباط با کلیت روایت یافته

سیمین دانشور در جزیرة سرگردانی و سـاربان سـرگردان از شـعر شـاعران کهـن از       

با هنرمندي بهره برده و ایـن  ، ي روایتسازحافظ و سعدي براي غنی، مولوي، قبیلِ خیام

اشعار کهن کارکردهاي مختلفی چون ، هاي ويدر رمان. اشعار را معاصرسازي کرده است

، طـرح ریـزي پیرنـگ داسـتان    ، پردازي و نشان دادن نگرش اشخاص داسـتانی شخصیت

. سـت تعاملات فرهنگی و اجتماعی و توصیفات مکانی یافتـه ا ، هاانتقال و تقویت درونمایه

) هستی(هدف بودن شخصیت اصلی رمان وي از شعر خیام براي توصیف سرگردانی و بی

انگارانه هاي نیستاش و نیز براي نشان دادن نگرشدر ارتباط با زندگی فردي و اجتماعی

هاي سیاسـی و فکـري زمانـه و نیـز عـدم      اش به گفتمانو وابسته نبودن شخصیت اصلی

دعـوت  (مضامین رباعیات خیـام  . عرفانی استفاده کرده استهاي دینی و تقید به گفتمان

...) شـک بـه جهـان بعـد از مـرگ و     ، غنیمت شمردن عمر گـذران ، نوشی و عیشبه باده

هاي مهمی از ذهنیت و درونیات شخصیت اصلی را به خواننده معرفی کـرده اسـت   جنبه

گرفتـه از غزلیـات   ابیـات و تعـابیر بر  . پردازي نکتۀ قابل تـأملی اسـت  که از نظر شخصیت

اند؛ از جملـه در ارتبـاط بـا گـرة     حافظ در ارتباط با کلیت روایت کارکردهاي مهمی یافته

گشـایی روایـت   و گـره ) هاي مختلف فکريسرگردانی هستی بین گفتمان(اصلی داستان 
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نیز نشان دادن نگـرش دینـی و تـا حـدودي     ) ثبات و آرامش روانی هستی، تحول فکري(

از  نشـان ، وادي ایمـن ، ین تعابیر برگرفته از غزل حافظ چون بار امانتهمچن. عرفانی وي

عشـق زمینـی تسـلی بخـش     (هاي نو و متناسب با پیرنگ و مضمون اصلی رمان خوانش

گـذاري بـاغ لالـه    بـراي نـام   »خونین کفنهـا «تعبیر . دارد) زندگی فردي و اجتماعی است

نمایـد و  یید میأت، آوردرا به یاد میکه مضمون مدنظر حافظ در مقام شهدا ) گلزار شهدا(

. زدایـی کـرده اسـت   واقع استفاده از این بیت در این موقعیت از داستان از آن آشنایی در

دانشور از غزل سعدي بیشتر براي بیان مضامین عاشقانه اسـتفاده کـرده اسـت؛ از قبیـل     

یوان شمس را همچنین غزل حافظ و د. هاخاطر عشاق و ابراز احساس آنتعلقنشان دادن 

دهد خوانش دانشور از غزل این امر نشان می. در خدمت مضامین عاشقانه قرار داده است

عشقی زمینی در ارتباط با مسائل اجتماعی است کـه خوشـبختی   ، عرفانی حافظ و مولانا

فرد و جامعه را در پی دارد و در بیشتر موارد با سرو سـامان دادن بـه زنـدگی عاشـقانه و     

هنگامی که هستی از سـرگردانی و تشـویش نجـات    . ها در پیوند استیتاجتماعی شخص

هاي عرفانی اغلب از طریق شعر راوي تغییر نگرش و گرایش او را به اندیشه، کندپیدا می

  . دهدمولانا نشان می

 ـ   کـار رفتـه    هاز بوستان سعدي نیز تنها یک بیت در ترغیب به چند همسري در رمـان ب

راوي . ت فرهنگی و اجتماعی جامعـه ایـران در قـرون مختلـف دارد    است که نشان از تعاملا

براي توصیف ذهنیت هنري و فلسفۀ شعر و هنر از نظر هستی از شعر نظامی در این رابطـه  

گـراي  هستی ضمن پذیرش گفتمان دینی و سنت، گونه که گفته شدهمان. سود برده است

شـعر و  (هنـر  . کنـد گیـري مـی  رههاي مختلف فکري و سیاسی کنـا از گفتمان، تعدیل شده

را بـراي بیـان دردهـاي خـاموش شـدة هموطنـانش       ) هاسـت نقاشی که هستی دوستدار آن

راوي . گیـرد داند و رسالت یک هنرمند متعهد را براي خویش در نظر مـی بهترین وسیله می

 دیگـر دانسـتن را بـا غـزل مولانـا     مضمون و درونمایۀ با هم بودن و قدر هـم ، در پایان رمان

دانشور براي شرح احوال سـاربان سـرگردان کـه معشـوقش را از دسـت      . تقویت کرده است

، همچنـین وضـعیت هسـتی در زنـدان    . داده از غزل طبیب اصفهانی اسـتفاده کـرده اسـت   

وفایی سلیم در عشق از رهگذر غزل حزین لاهیجی براي خواننـده  بري او از سلیم و بیخ بی

  .یی این بخش از داستان مرهون این غزل استگراشود و واقعتوصیف و مجسم می
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توان گفت دانشور بیشتر اشعار کهـن را بـا   در خصوص کارکردهاي بینامتنی ژنتی می

گرایی و باورپذیري بیشـتري بـراي رمـان    کارکرد ارجاعی به کار برده است و این امر واقع

کـارکرد   رسـاند تنهـا بیـت حـافظ کـه سـرگردانی هسـتی را مـی       . به ارمغان آورده است

فراگفتمانی در ارتباط با کلیت پیرنگ داستان داشته که گره اصلی داستان بـا توجـه بـه    

  .این بیت تحلیل گردید

تعامل فرهنگی و اجتماعی در ، از دیگر کارکردهاي داستانی اشعار کهن در این رمان 

انسـان  رهایی (هاي رمان تقویت درونمایه، رابطه با موضوع چندهمسري در جامعه ایرانی

مختار بودن در سرنوشت فـردي و اجتمـاعی و رد نقـش    ، ها به واسطۀ عشقاز سرگردانی

هاي نو از اشعار خوانش، )دوستی و قدر همدیگر دانستن و رسالت هنرمندنوع، قضا و قدر

دانشور در رمان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان . متناسب با مسائل انسان امروز بود

کار گرفته و متناسب با برداشت خویش و در ارتباط بـا  رکرد داستانی بهشعر کهن را با کا

  .جهان داستان و وضعیت اشخاص رمانش معاصرسازي کرده است
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، ترجمـۀ مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي     ، هاي ادبی معاصردانشنامۀ نظریه) 1388( ایرناریما، مکارك

  .آگه، تهران

، بـا مقدمـۀ بـدیع الزمـان فروزانفـر     ، کلیات شمس تبریزي) 1381( محمد بلخیجلال الدین ، مولوي

 .میلاد، تهران

  .سخن، تهران، چاپ ششم، عناصر داستان) 1388( جمال، میرصادقی

  .چشمه، تهران، صد سال داستان نویسی در ایران) 1383( حسن، میرعابدینی

  .سخن، تهران، و کاربردها هانظریه، درآمدي بر بینامتنیت) 1390(بهمن ، نامورمطلق

، تهـران ، تصـحیح بهـروز ثروتیـان   ، نظامی گنجـوي / لیلی و مجنون) 1386(الیاس بن یوسف ، نظامی

  .امیرکبیر

پژوهشنامۀ ادبیـات و  ، پورترجمۀ طاهر آدینه، تعامل متون، وابستگی متون) 1384(کریستین ، ویکلی

  .15-4صص، 28شمارة ، نوجوان
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